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کاوشی در نسبت میان الهیات اجتماعی، الهیات تمدنی و الهیات عملی

راه ناهموار تمدن!

معنای الهیات اجتماعــی و هدف آن 
چیست؟ 

الهیــات در اصطــلاح جدیــد معنــای عام تری 
نســبت به اصطلاح قدیم الهیات دارد و بیشتر 
در غربِ مســیحی رواج یافته است و در دنیای 
اســلام نیز از ســوی برخی محققان مورد توجه 
قــرار گرفته اســت. الهیــات، در ایــن اصطلاح 
جدیــد، مطالعه ای اســت عقلــی )نــه ضرورتاً 
برهانــی( و سیســتماتیک در مــورد دیــن یــا 
موضوعات دینی. الهیــات بدین معنا می تواند 
یک مرحلۀ پیشینی و یک مرحلۀ پسینی داشته 
باشــد. الهیات، پیش از نــزول وحــی و یا قبل 
از آگاهی از وحی شــکل ســاده ای دارد )الهیات 
پیشــینی( و آنگاه بعد از توجه و آگاهــی از وحی 
صورت پیشــرفته ای به خود می گیــرد. الهیاتِ 
پیش از متن در مورد هســتی و انســان و رابطۀ 

آن دو با خدا ســخن می گوید و آنگاه بر اســاس 
یافته های عقلانی فهم وحی و متن مقدس را بر 
خود آسان می کند. سپس، بعد از نزول وحی و 
یا بعد از آگاهی از وحی و با استفاده از آموزه های 
وحیانی، نه تنها گســترۀ موضوعــات الهیاتی را 
بســط می دهد، بلکــه تحلیل هــای عقلانی از 
مقولات الهیاتیِ پیش از نزول وحی را نیز تعمیق 
می بخشــد. بر پایۀ این معنا از الهیات، هر نوع 
تحلیلی از موضوعات دینــی که عقلانی و البته 
مبتنی بر آموزه های وحیانی باشد می تواند ذیل 
عنوان الهیات قــرار بگیــرد. و ازآنجاکه الهیات 
دربارۀ موضوعات اجتماعی تحلیل های عقلانی 
و البته منطبق با آموزه های دینی ارائه می کند، 
می توان اســم آن را الهیات اجتماعی و یا )آنجا 
که ایــن تحلیل های عقلانی در مــورد تمدن ها 

صورت می گیرد( الهیات تمدنی نام نهاد. 

در ایــن نــگاه، تفــاوت ظریفــی میــان »کلام 
اجتماعی« با »الهیــات اجتماعــی« و »الهیات 
تمدنــی« وجــود دارد کــه نبایــد آن را از نظر دور 
داشــت. برخــی از محققــان امــروزه ســخن از 
»الهیات اجتماعی« می گویند که البته متفاوت 
از الهیات در اصطلاح قدماست، لیکن به نظر 
می رســد که محتوای چنیــن تعریفی بــه کلام 
اجتماعی نزدیک تر است و با معنای مورد نظر از 
»الهیات تمدنی« در این گفتار تفاوت دارد. برای 
نمونه، برخــی در تعریف »الهیــات اجتماعی« 

گفته اند: 
»الهیــات اجتماعــی« بــه آن بخــش از دانــش 
الهیات اطلاق می شود که به حیات اجتماعی 
انســان و عــوارض و لــوازم و تبعــات آن حیات 
همچون حکومت، دولت، اقتصاد، دادوستد، 
تعلیم وتربیــت، قضــاوت و فصــل خصومت، 
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